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َّوَجَلَّ  ِ عَز حميدُ لِله لتَّـ باب 1ــ اَْ

1
عاءِ* بدََاَ  لدُّ دَاَ ِاب وَكانَ مِن دعُائهِِِ اِذاَ ابتَـ

اءِ عَليَهِ * فقَالَ:  ـ وَ الثَّن  ـ َّ وَ جَلَّ ـ عَز  ـ ِ َّحميدِ لِله ل‍ت ِاب

}* وَ الآخِرِ  ِ الَاوَّلِ بلِا اوََّلٍ كانَ قبَلَه  (1)اَْلحَمدُ لِله

هِِِ رؤُيَت عَن  ت  َ َ‍ـصُر ق ي  اَْلَّذ  * بعَدَهُ  یكَونُ  آخِرٍ  بلِا 

 

اوَهامُ  نعَتهِِِ  عَن  تَ  عَجَز وَ   * الناّظِرينَــ  ابَصارُ 
الواصِفيَن .

عََهُم  بتدََعَ بقُِدرَتهِِ​الخلَقَ ابتدِاعًا* وَ اختَر (2)اِْ

طَريقَ  م  ِ بِـه سَلكََ  ثُـمَّ  اعًا*  اختِر َّتهِِ  مَشِي  ّْ عَلي
َ‍ملِكونَ  لاي  * هِِِ  بََّت سَبيلِ مَح في  َُهم  بعََث وَ   * اِرادَتهِِِ 
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.دعای امام سجاد علیه السلام چون به دعا برمی​خاست بدین صورت به 

سپاس و حمد خداوند عزوّجلّ ابتداء می​کرد و می​گفت:

كه  بى‌آن  است،  اول  كه  مباركى  وجود  آن  خداست.  مخصوص  سپاس   )1(.

باشد.   او  از  پس  آخرى  كه  بى‌آن  است،  آخر  و  باشد  او  از  پيش  اوّلى‌ 

ستودنش  از  كنندگان  وصف  گمان  و  ناتوان،  ديدنش  از  بينندگان  .ديده 

عاجز است. 

به  را  مخلوقات  و  خوش‌نما  آفريدنى  آفريد؛  قدرتش  به‌  را  موجودات   )2(

در مسير خواسته خود  را  آنها  تمام  آن‌گاه،  زيبا.  اراده‌اش ساخت، ساختنى‌ 

راهى نمود و در راه محبتش‌ برانگيخت. قدرت پس رفتن، به جانب مرزهايى 
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مهَُم الِيَهِ* ولَا يسَتطَيعونَ  خَُّرًا(عَ‍مّا قدََّ تأَخيراً )تَا
ُّلِ روحٍ 

ماً اِليّْ ما اخََّرَهُم عَنهُ* (3)    وَجَعَلَ لكِ تقََدُّ
قُصُ  مِنهمُ قوتًا مَعلومًا مَقسومًا مِنــ رزِقهِِِ * لا يَن
يَزدُ منَ نقََصَ مِن‍هُم زائدٌِ ؛ منَ زادَه} ناقصٌِ * وَ لا ي

 

ًاَل مَوقوتًا * وَ نصََبَ  بَ لهَ} ِيف الحَياةِ اجَ َ َّ ضَر  (4)ثُم

ـِرُهِِ*  عُ‍م مِ  يَّـا بِـا اِليَهِ  اُ   خََـطَّ يَت  * دوداً  مَح امََدًا  لهَ} 
اقَصيّْ  بلَغََ  اِذا   ّْ ّيَت ح  * دَهـِرهِِ  عَوامِ  ِاب هَقُه}  يَر وَ 
ُُمرِهِِ * قبَضََه} اِليّْ ما  هِِ * وَ استوَعَبَ حِسـابَ ع ِ

اثََر
 * ذورِ عِقابهِِِ * اوَ مَح ندََبهَ} اِليَهِ مِن مَوفورِ ثوَابهِِِ

 

يَن  الَّذ يجَِزيَ  وَ  لوا*  ِ عَم ِ‍ما  ب اسَاؤوا  يَن  الَّذ  »ل‍يِجَِزيَ 
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كه آنان را از آنها پيش انداخت‌ ندارند و توان پيش رفتن به سوى حدودى كه 

.آنان را از آنها پس انداخت‌ ندارند. )3( از رزق و روزيش، براى هر يك     .

از جان داران، خوراكى معلوم و قسمت‌ شده قرار داد. سهم كسى را كه فراوان داده، 

احدى نمى‌تواند بكاهد و نصيب‌ كسى از آنان را كه كاسته، هيچ كس نمى‌تواند 

پايانى  و  فرمود  مقدّر   ، معّني                 زمانى را  او  زندگى  آنگاه  بيفزايد. )4( 

با  و  برمى‌دارد  اياّم عمرش قدم  با  پايان،  آن  به‌ سوى  كه  داد  قرار  محدود 

سال‌هاى زندگيش، به آن‌ نزديك مى‌شود، تا هنگامى كه به دورترين باقى 

مانده پايان زندگيش برسد و پيمانه حساب عمرش را تمام و كامل دريافت 

كند. او را به سوى آنچه از پاداش‌ بسيار، يا عذاب دردناك فرا خوانده ببرد،     

نيكوكاران  و  ناپسندشان  كردار  علتّ  به‌  را  بدكاران  عدالتش،  خاطر  به  .تا 
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سَت  مِنـهُ؛ (5) تقََدَّ لحسُنيّْ «*  عَدًال احَسَنوا ِاب
َّما يفَعَلُ اسَماؤُه}* وَتظَاهَرَت آلاؤُه}؛ »لايسُالَُ ع

 

وَ هُم يسُاَلونَ «.
عِب‍ادِهِِ  عَن  حَبسََــ  لوَ  ي  الَّذ  ِ لِله الحَمدُ  وَ   (6)

ابعَِةِ *  هِِ ال‍مُتَت ّْ ما ابَلاهُم مِن مِنَن دِهِِ عَلي مَعرِفةََ حَم
َّفوا  وَ اسَبغََ عَليَِهم مِن نعَِمِهِ ال‍مُتظَاهِرَةِ* لتَصََر
رزِقهِِِ  فی  عوا  وَتَـوَسَّ مَدوهُ*  يَح فلَمَ  هِِ  مِنِـن في 

 

جَوامِن  َرَخ فلَمَ يشَكرُوهُ *  (7) وَ لوَ كانوا كذَّْلكَِ* ل
َّةِ اِليّْ حَدِّ البَ‍هي‍مِيَّةِ * فكَانوا كَما  حُدودِ الِانسانِي
لانَعامِ* بلَ  َاكّال : »اِن هُم  اِ ِ كتِابهِِِ

َمكُح وَصَفَ في م
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نام‌هاى  است  مبارك  و  پاك    )5(         دهد. جزا  نيكشان  كار  سبب  به  را 

.حضرتش و پى در پى است نعمت‌هايش. از آنچه انجام‌ مى‌دهد، بازخواست 

نشود، ولى همگان در پيشگاهش بازخواست شوند.

)6( سپاس مخصوص خداست كه اگر بندگانش را از شناختِ سپاس‌گزاريش بر آنچه 

.كه از عطاياى پياپيش كه محض امتحان كردنشان به آنان عنايت فرمود و نعمت‌هاى 

.پيوسته‌اى كه بر آنان كامل كرد، به چاه محروميّت مى‌انداخت، در عطايا و نعمت‌هايش، دخل 

.و تصرفّ مى‌كردند و او را سپاس نمى‌گزاردند و روزيش را به فراوانى خرج مى‌كردند و به 

بيرون  انسانيّت  حدود  از  بودند،  اگرچنين    )7( برنمى‌خاستند.  عناياتش  .شكر 

مى‌رفتند و به مرز حيوانيّت مى‌رسيدند. در نتيجه به اين صورت بودند كه 

بلكه  نيستند  چهارپايان  مانند  جز  »آنان  كرده:  وصف  محكمش  كتاب  در 
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ـمُ اضََلُّ سَبيًال « .  ه
 * نفَسِهِِ  مِن  فنَا  رَّ عَـ ما   ّْ عَلي  ِ لِله الحَمدُ   (8) وَ 

وَ الََهمَنا مِن شُكرِهِِ * وَ فتَحََ لَنـا مِن ابَوابِ العِلمِ 
في  لهَ}  الِاخلاصِ  مِنَ  عَليَهِ  دَلَّنـا  وَ   * َّتهِِِ  بيِ ُِربو  ب
كِّ في امَرهِِِ؛ َّبنَا مِنَ الِالحادِ وَ الشَّ حيدِهِِ * وَ جَن تَو

 

مِدَه} مِن خَلقِهِِ *  رُ   بهِِِ في منَ حَـ عَمَّ دًا نُـ  (9) حَم

 (10) ؛  عَفوِهِِ  وَ  رِضاهُ  الِيّْ  سَبقََ  منَ  بهِِِ  نسَبِقُ  وَ 
لُ  زخَِ * وَ   يسَُهِّ ُيضي‏ءُ لَنـا بهِِِ ظُلمُاتِ البَر دًا  حَم
مَنازلِنَا  بهِِِ  ِفُ  َّر يشُ وَ    * ال‍مَبعَثِ  سَبيلَ  بهِِِ  عَليَنا 
نفَسٍ   ُّ جزُيّْ كُل ت مَ  »يَو الاشَهادِ*  مَواقفِِ  عِندَ 
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آنان گمراه‌ترند!«.

و  شناساند  ما  به  را  وجودش  كه  سپاس مخصوص خداست  و                  )8(

پروردگاريش  به  را  دانش  درهاى  و  فرمود  الهام  ما  به  را  شكرش 

راهنمايى  يكتاييش  در  ورزى  اخلاص  بر  را  ما  و  گشود  ما  روى  به 

داشت.  دور  دستورش،  در  ترديد  و  دين  در  انحراف  از  و  .كرد 

)9( خدا را سپاس مى‌گزارم، سپاسى كه با  آن، در گروه سپاس‌گزاران از بندگانش‌ زندگى كنم 

.و با آن سپاس بر هر كه به خشنودى و گناه بخشی اش پيشى جسته، سبقت گيرم.   )10( 

سپاسى كه به سبب آن، تاريكى‌هاى برزخ را بر ما روشن     كند    و به وسيله 

.آن، راه رستاخيز را بر ما آسان فرمايد و به كمك آن، رتبه‌هاى ما را نزد گواهان 

.روز قيامت بلند گرداند. »روزى كه هر وجودى، به خاطر آنچه مرتكب شده، 



5

َّوَجَلَّ  ِ عَز حميدُ لِله لتَّـ باب 1ــ اَْ

ُيغني مَوًيل  مَ لا  ُيظلمَونَ «* »يَو ِ‍ما كسََبتَ وَهُم لا ب
دًا  ونَ«؛  (11)حَم صَر عَن مَولًى شَيئاً وَلا هُم يُن
قومٍ*  ِّيّ‍ينَــ * »في كتِابٍ َرم تفَِعُ مِنّا اِليّْ اعَليّْ عِل يَر
ا  عُيونُن بهِِِ  تقََرُّ  دًا  «؛ (12)حَم رَّبونَ  ال‍مُقَـ دَُهُ  يَشه
* وَ تبَيضَُّ بهِِِ وُجوهُنـا اِذاَ  قِتَِ الابَصارُ  اِذا بَر
الَي‍مِ  بهِِِ مِن  دًا نعُتقَُ  ؛ (13) حَم اسوَدَّتِ الابَشارُ 
احِمُ  دًا نُز نارِ الِله* اِليّْ كرَيِم جِوارِ الِله ؛(14)حَم
انَبِيـاءهَُ  بهِِِ  نضُامُّ  وَ   * ال‍مُقَرَّبيَن  هُ  مَلائكِتََـ بهِِِ 
لَِّ  ولُ * وَ مَح َّ‍تي لاتَز ال‍مُرسَليَن* في دارِ ال‍مُقامَةِ ال

 

ولُ .  َّ‍تي لا تَح كرَامَتهِِ ال
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پاداش‌ داده شود و مورد ستم قرار نگيرد«؛ »روزى كه هيچ دوستى، چيزى از عذاب را از 

.دوستش دفع نكند و اين گنهكاران حرفه‌اى از جانب كسى يارى نشوند«؛ )11(  سپاسى‌ 

كه از جانب ما، در پرونده‌اى كه كردار نيكان در آن رقم خورده و مقرّبان‌ درگاهش 

.گواهان آنند، به سوى اعلا علّيّين بالا رود، )12( سپاسى كه چون ديده‌ها در قيامت 

.خيره شود، سبب روشنى ديده ما شود و هنگامى كه چهره‌ها سياه گردد، به‌ نورانيّت 

دردناك‌  آتش  از  را  ما  كه  سپاسى   )13( رسد.  سپيدى  به  ما  صورت‌هاى  آن 

آن،  وسيله  به  كه  دهد.)14( سپاسى  جاى  كريمانه‌اش  جوار  در  و  آزاد  .خدا 

همدوش فرشتگان شويم و در پيشگاه رحمتش جاى‌ را بر آنان تنگ كنيم و به 

سبب آن، در سراى جاودانى كه از بين نمى‌رود و محل‌ كرامتش كه دگرگونى نمى‌پذيرد 

با پيامبران مرسل همراه شويم. 
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اسِنَ الخلُقِ *  ي اختارَ لنَا مَح ِ ِ الَّذ  (15)وَالحَمدُ لِله

* وَجَعَلَ  زقِــ  الرِّ اتِ  طَيِبّ عَليَنا  وَاجَريّْ 
يعِ الخلَقِ *  ّْ جَم َ‍كَـةِ عَلي ل‍مَل َ ِاب َـاَن الفَضيلَة ل
ةٌَ اِليّْ  هِِِ مُنقادَةٌ لنَا بقُِدرَتهِِِ * وَ صائِر ُّ خَليقَت فكَُل

زَّتهِِ. ا بعِِـ طاعَتِن
ي اغَلقََ عَنّا بابَ الحاجَةِ  ِ الَّذ  (16) وَ الحَمدُ لِله
مَتيّْ  امَ  ؟@  دَه}  حَم نطُيقُ  فكََـيفَ   * اِليَهِ  اِّال 
 ِ نؤَُدّي شكـ‍ُرَه} ؟@ لا مَتيّْ ؟ (17) وَ الحَمدُ لِله

 

بَ فينا آلاتِ البسَطِ * وَ جَعَلَ لَنـا  ي رََّـك الَّذ

 

 َ رَواحِ الحَياةِ * وَ اثَبَت َّعنَا بِـا ضِ * وَ مَت ادَوَاتِ القَب
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برگزيد  ما  براى  را  آفرينش  زيبايى‌هاى  )15( و سپاس‌ مخصوص خداست كه 

همه  بر  تسلطّ  با  را  ما  و  ساخت.  روان  ما  به سوى  را  پاكيزه  روزى‌هاى‌  و 

موجودات برترى داد. در نتيجه، همه موجوداتش بر اساس  قدرت حضرتش 

قرار  ما  از  اطاعت  گردونه‌  در  عزتّش،  سايه  در  و  هستند  ما  .فرمانبردار 

دارند. 	

غير  از  را  ما  نياز  و  احتياج  درِ  كه  خداست  مخصوص  سپاس  و   )16(

زمانى‌  چه  يا  داريم؟  را  او  سپاس‌گزارى  قدرت  چگونه  پس  بست؛  .خود 

مى‌توانيم به اداى شكرش اقدام كنيم؟ هيچ گاه!  )17( و سپاس مخصوص خداست 

.كه در پيكر ما ابزار گشودن اندام را سوار كرد و آلات بستن آنها را قرار داد و 

ما را با روان‌هاى زنده، از زندگى بهره‌مند ساخت و اعضاى انجام دادن كار 
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اتِ الرِّزقِ *  ِبّ فينا جَوارِحَ الاعَ‍مالِ* وَ غَذّانا بطَِي

 

نا  َ اَرم ثُـمَّ   (18) ؛  ِ‍مَنّهِِِ  ب وَاقَنانا   *ِِ بفَِضلِه اغَنانا  وَ 
 * شكـ‍ُرَنا   َ ليِبَتلَِي انا  نَـه وَ   * ا  طاعَتَن  َ َ‍بِر ليِ‍خـت
فخَالفَنا عَن طَريقِ امَرهِِِ * وَ رَكبِنا مُتونَ زجَرِهِِ * 
قِمَتهِِِ * بلَ  ُيعاجِلنا بِن هِِِ * وَ لمَ  فلَمَ يبَتدَِرنا بعِقُوَتب
ا  راجَعَتَن مُـ انتظََرَ  وَ   * َ‍كَـرُّمًا  ت حَمتهِِِ  َ بِر نا  ّان تَا

أَفتَِـهِِ حِلمًا.  بِر
َّ‍تي  ل َّوبَـةِ* اَْ َيَل الت ي دَلَّنـا ع ِ الَّذ (19)وَالحَمدُ لِله

 ِِ لـمَـ نعَتدَِد مِن فضَلِه ِِ* فَول لمَ نفُِدها اِّال مِن فضَلِه
ـلَّ  وَجَـ  * عِندَنا  بلَاؤُه}  حَسُـَن  د  لقََـ ا*  بِـه اِّال
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را در وجود ما استوار كرد و با روزى‌هاى پاكيزه‌ خوراك داد و با احسانش 

ما را بى‌نياز كرد و با عطايش به ما سرمايه بخشيد، )18( آنگاه دستورهايش را 

متوجّه ما فرمود تا فرمان بردن ما را بسنجد و از محرمّات‌ بر حذرمان داشت تا شكر كردنمان 

را بيازمايد، پس از اين همه عنايت، از مسير دستورش روى گردانديم و بر مركب سخت و 

سنگين محرمّاتش سوار شديم. با اين همه، به كيفرش نسبت به ما شتاب نورزيد و بر انتقام 

گرفتن از ما عجله‌ نكرد؛ بلكه به رحمت و كرمش از سر خشنودى و رضايت با ما معامله كرد و به‌ 

مهربانى و بردباريش، بازگشت ما را از مسير گناه انتظار كشيد.

)19( و سپاس مخصوص خداست كه ما را به بازگشت و توبه از گناه، راهنمايى‌ كرد؛ توبه‌اى كه آن 

را جز از طريق احسانش به دست نياورديم و اگر از فضل و احسان بى شمارش، غير اين عنايت را كه 

عبارت از بخشيدن نعمت توبه و بازگشت است، به حساب نياوريم، محققاً آزمايشش درباره ما نيكو 
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} عَليَنا* فمَا هّْكذَا  اِحسانهُ} اِليَنا * وَجَسُمَ فضَلُه
َّوبَـةِ ل‍مَِن كانَ قبَلنَا؛ (20)لقََد  َّتهُ} ِيف الت كانَت سُن
فنا  ‍ُيكَـلِّ وَضَعَ عَنّا ما لا طاقةََ لَنـا بهِِِ * وَ لمَ 
يدََع  لمَ  وَ  يسًُرا*  اِّال  منا  ُيجَـشِّ  لمَ  وَ   * وُسعاً  اِّال 
اّـن منَ  ةً وَ لا عُذراً* فاَلهالكُِ مِ مِنّا حُجَّ حََدٍ  ِال

عيدُ مِناّ منَ رَغِبَ اِليَهِ .  هَلكََ عَليَهِ * وَ السَّ
ِ‍كُـلِّ ما حَ‍مِدَه} بهِِِ ادَنيّْ  ِ ب مدُ لِله (21) وَ الحَـ

هِِِ عَليَهِ * وَ ارَضيّْ  مَلائكِتَهِِِ اِليَهِ * وَ اكَرمَُ خَليقَت
َ الحَمدِ*  دًا يفَضُلُ سائِر يهِ ؛ (22) حَم َ حامِديهِ َدل
َّ  لهَُ الحَمدُ  يعِ خَلقِهِِ * ثُم ّْ جَم ا عَلي بِنّ كَـفَضلِ رَ

ستايش خداى عزوجل

و احسانش‌ در حقّ ما بزرگ و بخشش او بر ما عظيم است. روش وجود مقدسش در برنامه توبه درباره 

كسانى كه پيش از ما بودند، چنين نبود؛ )20( آنچه را در عرصه‌گاه توبه، در طاقت و توان ما نبوده، 

از دوش جان‌ ما برداشته و جز به اندازه قدرت و وسعمان به ما تكليف نفرموده، در ميان آن‌ همه 

تكاليف سخت، ما را جز به تكاليف آسان و انداشته و در اين زمينه، براى‌ هيچ يك از ما دليل و بهانه‌اى 

.باقى نگذاشته است؛  بنابراين هلاك شونده از ما، كسى است كه در ميدان مخالفت با او هلاك گردد 

و سعادتمند از ما كسى است‌ كه به سوى او ميل و رغبت نمايد.

فرشتگان  نزديك‌ترين  كه  سپاسى  آن  همه  به  سپاس،  را  خدا  و   )21(

ستايش‌گران  پسنديده‌ترين  و  او  نزد  مخلوقاتش  بزرگوارترين  و  او  .به 

سپاس‌ها،  ديگر  از  كه  سپاسى   )22( ستوده‌اند؛  را  حضرتش  او،  .آستان 

را  او  سپس  مخلوقات.  همه  به  پروردگار  برترى‌  مانند  جويد،  برترى 
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َّوَجَلَّ  ِ عَز حميدُ لِله لتَّـ باب 1ــ اَْ

يعِ عِبادِهِ  ّْ جَم لهَ} عَليَنا* وَ عَلى نعِمَةٍ   ِ
ُّل مَ‍كانَ ك

عِلمُه}  بهِِِ  احَاطَ  ما  عَدَدَ   * الباقيَن  وَ  ال‍ماضيَن 
دَةٍ  ِ واحِـ

ُّل يعِ الاشَـياءِ * وَ ماكـ‍نَ ك مِن جَم
مَدًا  سَر ابَدًَا  مُضاعَفَةً*  اضَعافاً  عَدَدهُا  مِنـها 
هِِ*  َّدِ لحِ َ‍هيّْ  امَةِ؛ (23) حَ‍مدًا لا مُنت مِ القِي اِليّْ يَو
 * ِـهِِ  لغِـايتَ مَبلغََ  لا  وَ   * دَدِهِِ  لعَِـ وَلاحِسـابَ 

 

ً اِليّْ  دًا يكَونُ وُصلَة مََدِهِِ؛ (24) حَم وََال انقِطاعَ ِال
طاعَتهِِِ وَ عَفوِهِِ * وَ سَببَاً اِليّْ رضِوانهِِِ * وَ ذرَيعَةً 
َّتهِِِ * وَ خفَ‍يًرا  رَتهِِِ * وَ طَريقًا اِليّْ جَن اِلىّْ مَغفِـ
 ّْ منِ نقَمَتهِِِ * وَ امَناً منِ غَضَبِهِِ * وَ ظَهيًرا عَلى

ستايش خداى عزوجل

بندگان          تمام به  و  ما  بر  او  كه  نعمت‌هايى  تمام  جاى  به  .سپاس، 

عدد  به‌  سپاسى  دارد،  مى‌آيند  و  هستند  كه  آنانى  همه  و  .گذشته‌اش 

.تمام اشيايى كه دانشش بر آنها احاطه دارد و سپاسى به جاى هر يك از اشيا 

هميشگى  و  ابدى  سپاسى  برابر؛  چندين  .به 

پايانى     را  مرزش‌  كه  سپاسى   )23( قيامت،   روز  .تا 

نهايتى  را  پايانش  و  حسابى  را  آن  شماره  .و 

اتصال  رشته  كه  سپاسى   )24( .و مدّتش را سرآمدى‌ نباشد. 	

و خشنوديش و وسيله  و عامل رضايت 	 به طاعت و بخشش 	

كننده  حفاظت  و  و راهى به  سوى بهشتش 	 .آمرزشش 	

بر  مددكارى  و  و امان از خشمش 	 از كيفرش 	
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َّوَجَلَّ  ِ عَز حميدُ لِله لتَّـ باب 1ــ اَْ

ًانَوع   وَ   * ِهِِ  مَعصِيَت عَنــ  حاجِزاً  وَ   * طاعَتهِِِ 
دًا نسَـعَدُ  هِِ؛ (25) حَم هِِ وَ وَظائفِِـ ّْ تأَدِيةَِ حَقِّ عَلي
نظَمِ  في  بهِِِ  نصَيرُ  وَ   * اوَليِائهِِِ مِن  عدَاءِ  السُّ ِيف  بهِِِ 

يدٌ . ٌّ حَم َّه} وَ لِی هَداءِ بسُِيوفِ اعَدائهِِِ ؛ اِن الشُّ

ستايش خداى عزوجل

كمكى  و  نافرمانيش  از  سدّى  و  مانع  و  .طاعتش 	

بر اداى‌ حق و عهد و پيمانش باشد.)25( سپاسى كه به وسيله آن، در گروه 

سعادتمندان از دوستانش ، به خوشبختى‌ و سعادت برسيم ،  و به سبب آن با شمشير 

دشمنانش در سلك شهيدان قرار گيريم . همانا او يار بندگان ، و خداى ستوده خصال است .
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   7   
ةٌ*  ضََت لهَ} مهُِمَّ وَ كانَ مِن دعُائهِِِ   اِذا عَر

 

ةٌ * وَ عِندَ الكرَبِ َلتَ بهِِِ ملُِمَّ اوَ نَز

حَـُـلُّ بهِِِ عُقَدُ ال‍مَاكـرِ هِ * وَ يا منَ   (1)يا منَ ت

مِنهُ  َ‍مَسُ  ُيلت  منَ  يا  وَ  دائدِِ*  الشَّ حَدُّ  بهِِِ  ُيفثاَُ 

 

َّت لقُِدرَتكَِــ  جِ ؛ (2) ذلَ ال‍مَخرجَُ اِليّْ رَوحِ الفَـرَ
َّبتَ بلِطُفِكَ الاسَبابُ * وَ جَريّْ  عابُ * وَ تسَبَ الصِّ
ّْ اِرادَتكَِــ  * وَ مَضَت عَلی بقُِدرَتكَِــ القَضاءُ 

 

َ‍مِرَةٌ *  لكَِ مُؤت َّتكَِ دونَـــ َوق ِ‍مَشِي َ ب الاشَياءُ*فِيه

 

يِكَ مُنزجَِرَةٌ .  رِادَتكَِ دونَ نَه وَ ِاب

ت و رنج دعا به وقت مهمّا

 

.دعای امام سجاد علیه السلام هنگامی که مهمی به وی دست می​داد 

یا رنجی فرود می​آمد و به وقت اندوه

)1( اى آن كه گره‌هاى امور رنج‌آور، به وسيله او گشوده مى‌شود، و اى آن كه‌ تندى 

.و تيزى سختى‌ها، به عنايت او فرو مى‌نشيند، و اى آن كه بيرون آمدن از تنگى 

.وفشار، و قرار گرفتن در راحتى گشايش، و رهايى از غم و اندوه، از او خواسته مى‌شود.)2( 

دشوارى‌ها در برابر قدرتت آسان گردد. وسايل زندگى و اسباب حيات، به‌ لطفت 

فراهم آيد، و فرمان و حكم به نيرويت جريان يابد. و همه چيز بر اساس و اراده‌ات 

مى‌گذرد؛ پس همه موجودات به خواست تو بى آن كه فرمان قولى‌ دهى، فرمان 

برند، و به اراده‌ات، بى آن كه با گفتار نهى كنى از كار باز ايستند.
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ال‍مَفزَعُ  انََت  وَ   * مُهِمّاتِ  لِل  ُّ ال‍مَدُوع (3)انََت 

 * دَفعَتَ  ما  اِّال  مِنـها  ينَـدَفعُِ  لا   * ال‍مُلِمّاتِ  ِيف 

 

لَ  َ كشَِفُ مِنها اِّال ما كشََفتَ * (4) وَ قدَ نَز وَ لا يَن

 

} * وَ الَمََّ بي ما  َّدَني ثقِلُه َ‍كاَـ بي ــ يا رَبِّ ــ ما قدَ ت

 

 *  َّ َیَل ع اوَرَدتهَ}  بقُِدرَتكَِ  وَ   *{ لُه حَم ظَني  َ بَـه قدَ 

 

ِ‍ما  ل مُصدِرَ   فلَا   *  َّ اِلَی وَجَّهتهَ}  بسُِلطانكَِ  وَ 

 

لافاتحَِ وَ   * وَجَّهتَ  ل‍ِما  لاصارفَِ  وَ   * اوَرَدتَ 

 

 َ ِرّس ا اغَلقَتَ * وَ لا مُغلِقَ لِ‍ما فتَحَتَ * وَ لا مُي ِمل
ِ‍مَن خَذَلتَ ؛ (5)فصََلِّ  َ  ل تَ* وَلا ناصِر لِ‍ما عََّرس

 

دٍ وَ آلهِِِ * وَ افتحَ لي ــ يا رَبِّ ــ بابَ الفَرَجِ  َمَّ ّْ مُح عَلي

 

ت و رنج دعا به وقت مهمّا

)3( تنها تو را در دشوارى‌ها مى‌خوانند، و در بلاهاى سخت و دشوار، تنها تو پناهگاهى. 

بلاهاى سخت و دشوار از انسان دور نمى‌شود، مگر آنچه را كه تو دور كنى، و از گره‌هاى 

رنج آور، چيزى گشوده نمى‌شود، مگر آنچه را تو بگشايى.)4( پروردگارا! بلايى بر من 

نازل شده، كه سنگينى‌اش مرا به زحمت و رنج‌ انداخته، و سختى و مشكلى به دردم 

آورده، كه تحمّلش مرا در فشار قرار داده. و تو آن را به قدرتت بر من وارد كرده‌اى، 

و به اقتدارت به سوى من فرستاده‌اى؛ چیزی را که تو آورده​ای کسی نبرد، و آنچه تو 

فرستاده​ای کسی بازنگرداند، و چيزى را كه تو بسته‌اى گشاينده‌اى برايش‌ نمى‌باشد، و 

.چيزى را كه تو بگشايى، كسى قدرت بستنش را ندارد، و آنچه را كه‌ تو دشوار كرده‌اى، 

آسان كننده‌اى برايش نيست، و كسى را كه تو بى يار و ياور گذاشته‌اى ياورى براى 

او وجود ندارد.)5( پس بر محمد و آلش درود فرست، اى پروردگارم! به توان و 
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َولكَِ *  بطَِولكَِ * وَ اكِرس عَّين سُلطانَـــ الَهمِّ بِح

 

اذَِقني  وَ  شَكوَتُ*  فيـما  َّظَرِ  الن حُسنَ  انَلِني  وَ 
َُدلنكَ   مِن  لي  هَب  وَ   * سَالَتُ  فيما  نعِ  الصُّ وَةَ  حَلا

 

رَحمةًَ وَ فرََجًا هَ‍نيئاًـ* وَ اجعلَ لي منِ عِندِكَ 
امِ عَن  هتِم ِالِاب مَخرجًَا وَحِيًّا؛ (6) وَ لا تشَغلَني 

 

َّتكَِ* فقََد ضِقتُ  ِ فرُوضِكَ* وَ استعِمالِ سُن تعَاهُد

 

تُ بحَِـملِ  ِ‍ما نَـزَلَ بي ـ يا رَبِّ ـ ذرَعًا * وَ امتلََأ ل

 

ّْ كشَفِ ما  ا *وَ انََت الاقـدِرُ عَلي َّ هَمًّ َيَل ما حَدَثَ ع
ّْلكَِ*  مُنيُت بهِِِ * وَ دَفعِ ما وَقعَتُ فيهِ * فاَفعَل بي ذ

وَ اِن لمَ اسَتوَجِبهُ مِنكَ؛ يا ذاَ العَرشِ العظَي‍مِ .

ت و رنج دعا به وقت مهمّا

تواناييت درِ گشايش و فرج را به روى من باز كن، و به چاره سازيت، تسلطّ غم و اندوه 

را از من بشكن و مرا در موردى كه از آن شكايت دارم، به تأمل و تدبرّ نيك برسان.و 

.در آنچه از تو درخواست مى‌كنم، شيرينى اجابت را بچشان، و از جانب‌ خودت، 

خود،  نزد  از  من  براى  و  ببخش،  من  به  گوارا  گشايشى  و  .رحمت 

اندوه  و  حزن  و  غمگينى  خاطر  به  مرا  و   )6( ده.  قرار  سريع  نجاتى  .راه‌ 

.از رعايت‌ واجباتت، و به كار گرفتن مستحباتت باز مدار.  پروردگارا! به سبب بلايى 

.كه بر من نازل شده، درمانده شده‌ام و از تحمّل‌ آنچه براى من پيش آمده، 

.دلم از اندوه و غصه پر شده، و تو به برطرف كردن‌ آنچه كه به آن گرفتار شده‌ام، 

و دور كردن بلايى كه در آن افتاده‌ام، توانايى؛ بنابراين قدرت و تواناييت را درباره 

من به كار گير؛ اگر چه از جانب تو سزاوار آن نيستم. اى داراى عرش بزرگ!
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   20   
وَكانَ مِن دعُائهِِِ  في مَكارِمِ الاخَلاقِ*

 

ِّيضَرمِ الافَعالِ    وَ 

يماني  ِّغ ِاب دٍ وَآلهِِِ * وَ بلَ َمَّ ّْ مُح ـّلِ عَلي َّـ صَـ ُـ  (1)اَْللّْهم

اكَمَلَ الايمانِ* وَ اجعَل يقَيني افَضَلَ اليقَيِن * 

 

اِليّْ  بعَِمَلي  وَ  ِّيّناتِ*  ال احَسَـِن  اِليّْ  َّتي  بنِيِ انتهَِ  وَ 
احَسَنِ الاعَمالِ .

ِ‍ما  ب ح  َّحصِ  وَ   * َّ‍تي  نِي بلِطُفِكَ  وَفرِّ  َّـ   ُـ اَْللّْهم  (2) 

فسََدَ  ما  بقُِدرَتكَِ  استصَلِح  وَ  يقَيني*  عِندَكَ 

 

 * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي ـّلِ  صَـ َّـ   ُـ اَْللّْهم  (3)  .  مِِيّن 

دعا در مکارم اخلاق

 

.دعای امام سجاد علیه السلام در مكارم اخلاق 

و اعمال پسنديده

به  را  ايمانم  و  فرست  درود  آلش  و  محمّد  بر  خدايا!   )1(.

ده. قرار  يقين  برترين  را  يقينم  و  رسان  ايمان  .كامل‌ترين 

به  را  عملم  و  نيّت‌ها  بهترين  به  را  نيّتم  .خداوندا! 

بهترين اعمال برسان. 		

در  رحمتت  به  را  يقينم  و  گردان  كامل  لطفت‌  به  را  نيّتم  خدايا!   )2(

كن. اصلاح  قدرتت  به  را  فسادم‌  و  ده  قرار  سلامت  و  صحّت  .گردونه 

فرست،  درود  محمّد  آل  و  محمّد  بر  خدايا   )3(.
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امُ بهِِِ * وَ استعَمِلني  هتِم ِيُنل اِال وَ اكفِني ما يشَغ
فيـما  مي  ايَّا استفَرِغ  وَ   * عَنهُ  غَدًا  تسَالَنُي  ا  بِم
؛  رزِقكَِ  في   َّ َيَل ع اوَسِع  وَ  اغَننِي  وَ  لهَ}*  خَلقَتنَي 

 

ني*  زَّ اعَِـ وَ   ) لبَـطَرِ  )ِاب ظَرِ  لَّـن ِاب تفَِتّين  لا  وَ   (4) 

لكِبِر وَ عَبِّدني لكََ* وَ لا تفُسِـد  وَ لا تبَتلَِيّين ِاب
ّْ يدَِيَ الخيَرَ *  ِّلناسِ عَلي لعجُبِ* وَ اجَرِ ل عِبادَتي ِاب

 

الاخَلاقِ*   َ مَعاِيل لي  وَهَب  ؛  ل‍مَنِّ ِاب َ‍محَقهُ  ت وَلا 

 

وَ اعصِمني مِنَ الفَخرِ . 
فعَني  دٍ وَ آلهِِِ * وَلا تَر َمَّ ّْ مُح َّـ  صَلِّ عَلي ُـ (5) اَْللّْهم

نفَسي  عِندَ  حَطَطتنَي  اِّال  دَرَجَةً*  الناّسِ  ِيف 

دعا در مکارم اخلاق

.و مرا از آنچه توجّه به آن دچار سرگرمى و مشغوليت مى‌كند، كفايت كن، و در امورى 

.به كارگير كه فرداى‌ قيامت در ارتباط با آن از من بازپرسى مى‌كنى، و روزگارم را در اهدافى كه‌ 

.مرا به خاطر آن به وجود آوردى مصروف دار.و مرا توانگر كن و روزيت را بر من وسعت ده،

)4( و مرا به چشم داشت نسبت به‌ آنچه در دست اين و آن است مبتلا مكن، و 

ارجمندم ساز. و مرا به سركشى و گردن كشى، گرفتار مساز، و بر مدار بندگيت قرار 

ده، و عبادتم را به خودپسندى تباه مكن، و خير و نيكى را به دست من براى تمام 

مردم‌ جارى ساز و آن را با آلوده شدن به منت نابود مكن، و اخلاق شريفه و بلند 

مرتبه‌ به من ببخش و از فخرفروشى نگاهم دار.

مرتبه‌اى  و  درجه  مرا  و  فرست،  درود  آلش  و  محمد  بر  خدايا!   )5(

پست  خودم  نزد  اندازه  همان  به  كه  آن  مگر  مكن،  بلند  مردم  نزد 
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ًّا ظاهِرًا* اِّال احَدَثتَ  دِث لي عِز ا * وَ لا تُح مِثلَه
َّةً باطِنةًَ عِندَ نفَسي بقَِدَرهَِا .  لي ذِل

دٍ * وَ مَتعِّني  َمَّ دٍ وَ آلِ مُح َمَّ ّْ مُح َّـ  صَلِّ عَلي ُـ  (6) اَْللّْهم

ةِ حَقٍّ  حٍ لا اسَتبَدِلُ بهِِِ * وَ طَريقَـ ُِهدًي صالِـ ب

 

رني  َّمِ َّةِ رشُدٍ لا اشَُكُّ فيها * وَ ع ُ عَنها * وَ نِي لا ازَيغ
اكـنَ  فاَذِا   * طاعَتكَِ  في  بذِلةًَ  ري  عُم كانَ  ما 
يطانِ فاَقبِضني اِليَكَ* قبَلَ انَ  شَّ تعَاً لِل ري َرم عُم
. َّ َيَل مَ غَضَبكَُ ع َّ * اوَ يسَتحَكِـ ُقتكَ اَِيل يسَبِقَ مَ

اِّال  مِّين  تعُابُـــ   ً خَصلَة َـتدَع  لا  َّـ  ُـ اَْللّْهم  (7)

 * ا  نتَه حَسَّ اِّال  ا  بِه َُّبن  اؤَُ ةًَ  عائِب لا  وَ   * ا  اصَلحَتَه

 

دعا در مکارم اخلاق

اندازه،  همان  به  كه  آن  مگر  مكن،  ايجاد  برايم‌  آشكارى  عزتّ  و  .گردانى، 

خوارى باطنى برايم ايجاد كنى.

)6( خدايا! بر محمد و آل محمد درود فرست، و مرا به هدايتى شايسته 

بهره‌مند ساز كه آن    را با روشى ديگر عوض نكنم، و راه حقّى نصيبم كن كه 

از آن منحرف‌ نشوم، و نيّت استوارى به من عنايت كن كه در آن شك نورزم.

و مرا زنده دار، مادامى كه عمرم در طاعت تو به كار رود، و هنگامى كه‌ 

عمرم بخواهد چراگاه شيطان شود، جانم را بستان پيش از آن كه دشمنى 

و نفرتت‌ بر من پيشى گيرد، يا خشمت نسبت به من محكم و استوار شود.

)7( خدايا! خصلت قابل سرزنشى را در وجود من مگذار، جز اين كه اصلاحش‌ 

كه  اين  جز  مكن،  رها  حياتم  گاه  عرصه  در  را  ملامتى  قابل  عيب  و  كنى، 
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اَ. َّ ناقصَِةً اِّال اتَ‍مَمتَه وَ لا اكـُرومَةً ِىف
 * دٍ  َمَّ مُح آلِ  وَ  دٍ  مَّ مُحَـ  ّْ عَلي ـّلِ  صَـ َّـ   ُـ اَْللّْهم  (8) 

 * َّةَ  ال‍مَحَب نآَنِ  الشَّ اهَلِ  بغِضَةِ  مِن  ابَدِلني  وَ 

 

َّةِ اهَلِ  وَ مِن حَسَدِ اهَلِ البغَِي ال‍مَوَدَّةَ * وَ مِن ظِن

 

الوَلايةََ*  الادَنيََن  عَداوَةِ  مِن  وَ   * الثقَِّةَ  لاحِ  الصَّ

 

منِ  وَ   * َّةَ  ال‍مَبَر الارَحامِ  ذوَِي  عُقوقِــ  منِ  وَ 

 

ُّصَرةَ * وَ مِن حُبِّ المدُاريَن  خِذلانِ الاقَربَيَن الن
تصَحيحَ ال‍مِقَةِ * وَ مِن رَ دِّ ال‍مُلابسِيَن كرََمَ العِشَرةِ *

 

وَةَ الامََنةَِ.  ينَــ حَلا ارَةِ خَوفِ الظّاِمل وَ مِن َرم
اجعَل  وَ   * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي ـّلِ  صَـ َّـ  ُـ اَْللّْهم  (9) 

دعا در مکارم اخلاق

نيكويش‌ گردانى، و كرامتى را در من ناقص مگذار، جز اين كه كاملش فرمايى.

خصلت‌هايى  اين  و  فرست  درود  محمد  آل  و  محمد  بر  خدايا!   )8(

محبت،  به  را  دشمنان  كينه  شدت  ده:  تغيير  من  نفع  به‌  مى‌شمارم،  كه 

را  صلاح  اهل  تهمت  و  بدگمانى  و  مودّت،  به  را  متجاوزان  حسد  .و 

مخالفت  و  دوستى،  به  را  نزديكان  دشمنى  و  اطمينان،  .به 

گذاشتن  بى‌يار  و  تنها  و  رفتارى،  خوش  به  را  .خويشان 

شدن  درست  به  را  فريبكاران  دوستى  و  يارى،  به‌  را  .نزديكان 

كريمانه،  رفتارى  به  را  همنشينان  كردن  ردّ  و  .دوستى، 

و تلخى ترس از ستمكاران را به شيرينى امنيتّ.

)9( خدايا! بر محمد و آلش درود فرست، و مرا بر كسى كه به من ستم مى‌كند غالب 
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منَ  ّْ عَلي لسِـاًـان  وَ   * ظَلمََني  منَ   ّْ عَلي يَـدًا  لي 

 

لي  وَهَب  عاندََني؛  ِ‍مَن  ب ظَفَرًا  وَ   * خاصَمَني 
نَِـ  م  ّْ عَلي قدُرَةً  وَ   * كايدََني  منَ   ّْ عَلي مكـ‍رًا 
سَلامَةً  وَ   * قصََ‍بنَي  ِ‍مَن  ل تكَذيباً  وَ   * اضطَهَدَني 
 * دَني  سَدَّ منَ  لطِاعَةِ  وَفقِّني  وَ  عََّدَني؛  تَو مِمَّن 

 

وَ متُابعََةِ منَ ارَشَدَِين . 
دني  دٍ وَ آلهِِِ * وَ سَدِّ مَّ ّْ مُحَـ َّـ صَلِّ عَلى ُـ (10) اَْللّْهم

ُّصحِ * وَ اجَزيَِ منَ  لن ني ِاب نَ اعُارضَِ منَ غشََّ ِال

 

 * لبَـذلِ  ِاب حَرَمَني  منَ  اثُيَب  وَ   * ِّرِ  لب ِاب َني  هَجَر
اخُالفَِ  وَ   *  ِ لَة لصِّ ِاب قطََعَني  منَ  ااكـُفئَِ  وَ 

دعا در مکارم اخلاق

و چيره، و بر ضدّ كسى كه با من به مجادله برمى‌خيزد زبان گويا، و بر كسى‌ كه با من 

دشمنى مى‌ورزد، پيروز قرار ده، و عليه كسى كه نيرنگم مى‌زند، چاره‌ جويى بخش، و 

در برابر كسى كه به من ستم مى‌كند قدرت عنايت فرما، و عليه‌ كسى كه به من دشنام 

مى‌دهد و غيبت مى‌كند، توان تكذيب مرحمت فرما، و از دست كسى كه مرا تهديد 

مى‌كند به سلامت دار، و از آن كه مرا به راه صواب‌ مى‌برد، توفيق فرمانبرى ده، و از آن 

كه مرا به راه راست هدايت مى‌كند، توفيق‌ پيروى عنايت كن.

)10( خدايا! بر محمّد و آلش درود فرست، و مرا به اين امورى كه از تو مى‌خواهم‌ پايدار و 

استوار دار: ايستادن در برابر كسى كه به من خيانت كرده با سلاح‌ نصيحت، پاداش دادن به 

كسى كه از من دورى جسته با نيكى ، جزا دادن به كسى كه مرا از عطايش محروم ساخته، 

با  بخشش، تلافى كردن نسبت به كسى كه با من قطع رابطه كرده، با صله و پيوند، مخالفت‌ 
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اشَكرَُ  انَ  وَ   * كـرِ  اّلذِ حُسنِ  اِليّْ  اغتابنَي  منَِ 
ّـيِئةَِ .  َ عَنِ السَّ الحَسَـنةََ * وَ اغُِيض

دٍ وَ آلهِِِ * وَ حَِنيّل  مَّ ّْ مُحَـ ـّلِ عَلي َّـ  صَـ ُـ (11) اَْللّْهم

َّقيَن : في  ِليةَِ الصّالحِيَن * وَ الَبِسني ز ينةََ ال‍مُت بِح
ةِ *  َ بسَطِ العَدلِ * وَ كظَمِ الغيَظِ * وَ اِطفاءِ الناّئِر

 

 * البيَِن  ذاتِ  اِصلاحِ  وَ   * الفُرقةَِ  اهَلِ  ضَِــّم  وَ 

 

ةَِ * وَ ليِن العَريكةَِ *  وَ اِفشاءِ العارفِةَِ * وَ سَترِ العائِب

 

* وَ سُكونِ  ةِ  * وَ حُسنِ السّيرَ وَ خفَضِ الجَناحِ 
اِلَى  بقِ  السَّ وَ   * ال‍مُخالقََةِ  طيبِ  وَ   * يّحِ  الر
 * َّعي‍يرِ  الت كِ  تَر وَ  لِ*  َّفَضُّ الت اياثـرِ  وَ   *  ِ الفَضيلَة

 

دعا در مکارم اخلاق

.ورزيدن با كسى كه از من غيبت كرده، با نيكو ياد كردن از او، به جا آوردن‌ سپاس، 

در برابر خوبى و چشم پوشى از بدى.

مرا  و  فرست،  درود  آلش  و  محمد  بر  خدايا!   )11(.

به زيور شايستگان بياراى، و زينت پرهيزكاران را به من بپوشان كه زيور و زينت 

.شايستگان و پرهيزكاران‌ در اين امور است: گسترش عدالت، فروخوردن خشم، 

مردم،  بين  اصلاح  شدگان،  پراكنده  كردن  جمع  فتنه،  آتش  كردن  خاموش 

خويى،  نرم  انسان‌ها،  عيوب  پوشاندن  مردم،  خوب  كارهاى  كردن  .آشكار 

آرامش،  رفتارى،  خوش  .فروتنى، 

سوى  به  گرفتن  پيشى  اخلاقى،  خوش  وقار، 

سرزنش،  ترك‌  احسان،  و  نيكى  انتخاب  .فضيلت، 
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القَولِ  وَ   * ِـــّ 
ال‍مُستحَِق غَيرِ   ّْ عَلي الِافضالِ  وَ 

 َ كثَُر انِ  وَ  الخيَرِ   استقِلالِ  وَ   *  َّ عَز اِن  وَ  لحَقِّ  ِاب
ِ وَ اِن قلََّ مِن  َّّر لي وَ فعِلي * وَ استكِـث‍ارِ الش مِن َوق
ّْلكَِ لي بدَِوامِ  لي وَ فِعلي ؛ (12) وَ اكَـمِل ذ َوق
الطّاعَةِ* وَلزُومِ الجَماعَةِ * وَ رَفضِ اهَلِ البِدَعِ* 

عَِ. وَ مسُتعَمِلِ الرَّأيِ ال‍مُختَر
دٍ وَ آلهِِِ * وَ اجعلَ  مَّ ّْ مُحَـ ـّلِ عَلي َّـ  صَـ ُـ  (13) اَْللّْهم
 َّ َّتكَِ ِيف تُ * وَ اقَويّْ ُوق َّ اِذا كبَِر َيَل اوَسَعَ رزِقكَِ ع
لكسََلِ عَن عِبادَتكَِ *  اِذا نصَِبتُ؛ وَ لا تبَتلَِيّين ِاب
َّعرَُّضِ لخِِلافِ  لت وَ َال العَميّْ عَن سَبيلكَِ * وَ لا ِاب

دعا در مکارم اخلاق

باشد،  سنگين  گرچه  گويى،  حق  مستحق،  غير  به  كردن  .خوبى 

و  باشد  زياد  چند  هر  خوبم،  كردار  و  گفتار  دانستن  .اندك‌ 

بدم،  رفتار  و  گفتار  شمردن  .زياد 

دوام  به  را  امور  اين  همه  و   )12( باشد،   اندك  چند  .هر 

.اطاعتم از حضرتت، و همراهى با مسلمانان، و دست برداشتن از اهل بدعت، 

و آنان    كه رأى ساختگى در دين را به‌ كار مى‌گيرند، كامل كن.

)13( خدايا! بر محمد و آلش درود فرست، و فراخ‌ترين روزى را،  هنگامى 

و  كه خسته  زمانى  را،  نيرويت  نيرومندترين  و  ده،  قرار  برايم  شدم  پير  كه 

درمانده شدم‌ نصيبم فرما، و مرا به سستى و كسالت از بندگيت مبتلا نكن، 

و نه به نابينايى از شناخت راهت، و نه به دچار شدن خلاف دوستيت، و نه 
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امَعَةِ منَ تفََرَّقَ عَنكَ * وَ لا مفُارَقةَِ  كَِ * وَ لا مُج بََّت مَح

 

مَعَ  اِليَكَ . منَِ اجتَـ
ورَةِ *  َّـ اجعَلني اصَولُ بكَِ عِندَ اَّرضلـ ُـ  (14) اَْللّْهم

اِليَكَــ  َّعُ  وَاتََرض الاحـجَةِ*  عِندَ  َــُك  اسَاَل وَ 
عانَـةِ  ستِـ ِالِاب  تفَِتّين  وَلا  ال‍مَسكَـنةَِ؛  عِندَ 
لسُِؤالِ  لخضُوعِ  ِاب لا  وَ   * اضطُرِرتُ  اِذاَ  بغِيَركَِ 
منَ  اِليّْ  عِ  رُّ َّضَـ لت ِاب وَلا  افتقََرتُ*  اِذاَ  غَيركَِ 
دونكََ اِذا رَهِ‍بتُ * فاَسَتحَِقَّ بذِّْلكَِ خِذلانكََ* 

ينَــ .  وَ مَنعَكَ وَ اِعراضَكَ ؛ يا ارَحَمَ الرّاحِم
فی  يطـانُ  الشَّ ُيلِيق   ما  اجعَل  َّـ  ُـ اَْللّْهم  (15)

دعا در مکارم اخلاق

به همراهى كردن با كسى‌ كه از تو جدا شده، و نه به جدا شدن از كسى كه 

       	 با تو همـراه گشته.

)14( خدايا! چنانم قرار ده كه هنگام ضرورت با كمك حضرتت به دشمنان حمله‌ 

كنم، و به هنگام نياز از تو بخواهم، و زمان درماندگى و مسكنت، به درگاه تو 

بنالم. خدايا! مرا به اين امور امتحان مكن: كمك خواستن از غير خودت، هنگامى‌ 

كه مضطر شوم. به خاكسارى و فروتنى در برابر ما سواى وجودت، زمانى كه به‌ 

تهى دستى گرفتار آيم. به زارى كردن به درگاه غير حضرتت، وقتى كه دچار ترس 

شوم، تا به خاطر اين امور مستحق خوارى و منع نعمت و روى گردانى و بى‌اعتنايى 

از جانب تو گردم.اى مهربان‌ترين مهربانان! 

باطل  آرزوى  از  شيطان  آنچه   )15(.
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َّظَّين وَ الحَسَدِ* ذِكـرًا  َّ‍مَّين وَ الت روعي* مِنَ الت

 

وَ تدَب‍يراً   * وَ تفََ‍كُّـرًا في قدُرَتكَِ   * لعِظََمَتكَِ 

 

ّْ لسِاني منِ لفَظَةِ  ّْ عَدُوِّكَ * وَ ما اجَريّْ عَلى عَلي
هادَةِ باطِلٍ*  ضٍ اوَ َـش جرٍُ * اوَ شَتِم عِر فحُشٍ  اوَ ه

 

 * ٍ حاضِر سَبِّ  اوَ   *  ٍ غائِب نٍِـ  مُؤم اغتيِابِ   اوَِ 

اِغراقاً  وَ   * لكََ  لحَمدِ  ِاب نطُقًا   * ّْلكَِ  ذ اشَبهََ  ما  وَ 
َ‍مجيدِكَ*  ت في  ذهَاًاب  وَ   * عَليَكَــ  اءِ  الثَّن ِيف 

 

حِسانكَِ  ِاب افاً  اعتِر وَ   * لنِعِمَتكَِ  كـُرًا  ش وَ 

 

كَِ .  ِ‍مِنَن وَ اِحصاءً ل
* وَلا اظُلمََنَّ  دٍ وَ آلهِِِ َمَّ ّْ مُح ـّلِ عَلي َّـ صَـ ُـ (16)اَْللّْهم

دعا در مکارم اخلاق

ياد  را  همه  مى‌اندازد،  من  دل  در  حسد  و  بدگمانى  .و 

طرح‌  و  تصميم  و  قدرتت،  در  انديشه  و  .بزرگيت 

از  مى‌كند،  جارى  زبانم  بر  آنچه  و  ده،  قرار  دشمنت  .عليه 

باطل،  شهادت  يا  مردم،  ناموس  به  ناسزا  يا  بدگويى  و  .فحش 

حاضرى  به   دشنام  يا  غايبى،  مؤمن  غيبت  .يا 

مبالغه  و  سپاست  و  حمد  به  سخن  را  همه  اينهاست،  شبيه  آنچه  .و 

تعظيمت  در  رفتن  فرو  و  ثنايت،  .در 

و شمردن  			  و شكر نعمتت و اقرار به احسانت

			  نعمت‌هايت قرار ده.

نشود،  ستم  من  بر  و   	 )16( خدايا! بر محمد و آلش درود فرست،
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انََت  وَ  اظَلِمَنَّ  وَلا   * عَّين  ِلد‍َّفعِ  ل مطُيقٌ  وَانََت 

 

قدَ  وَ  ّـَـنَّ  اضَِل وَلا   * مِّين  ضِــ  القَب َيَل  ع القادِرُ 
عِندِكَ  مِن  وَ  افَتقَِرَنَّ  لا  وَ   * ايتَي  هِد امَكنَتَكَ 

َّ وَ مِن عِندِكَ وُجدِيَ .  وُسعي * وَ لا اطَغَني
اِلیّْ  وَ   * وَفدَتُ  مَغفِرَتكَِ  اِليّْ  َّـ  ُـ (17)اَْللّْهم

اشتقَتُ*  اوُزكَِ  تَج اِلیّْ  وَ   * قصََدتُ  عَفوِكَ 
وَ بفَِضلِكَ وَثقِتُ * وَ ليَسَ عِندي ما يوجِبُ لي 
لَي ما اسَتحَِقُّ بهِِِ عَفوَكَ *  مَغفِرَتكََ * وَ لا فى عَم

 

ّْ نفَسي اِّال فضَلكَُ ؛  وَ ما لي بعَدَ انَ حَكَمتُ عَلي
 . َّ َيَل ل ع * وَ تفََضَّ دٍ وَ آلهِِِ َمَّ ّْ مُح فصََلِّ عَلي

دعا در مکارم اخلاق

در حالى كه به‌ دفعش از من توانايى، و بر ديگرى ستم نكنم، در حالى كه بر 

بر  كه  حالى  در  نشوم  گمراه  و  نگاه داشتنش از من‌ قادرى، 	

هدايت من نيرومندى، و تهى دست نشوم، در حالى كه فراخى روزى من نزد 

توست، و طغيان نكنم، در حالى كه توانگرى‌ من از جانب  توست.

جانب  به  و  آمدم،  آمرزشت  سوى  به  خدايا!   )17(.

مشتاقم،  گذشتت  به‌  و  كردم،  روى  .بخششت 

.و به احسانت اعتماد كردم. چيزى نزد من نيست كه به خاطر آن‌ سزاوار 

كردم، داورى  خود  عليه  كه  اين  از  پس  و  شوم،  .بخششت 

نيست؛  برايم  احسانت  جز  چيزى  كه  رسيدم  نتيجه‌  اين  .به 

پس بر محمد و آلش درود فرست و به‌ من احسان كن.
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لهدُیّْ * وَ الَ‍هِمِين  َّـ  وَ انَطِقني ِاب ُـ (18) اَْللّْهم

َ ازَكيّْ * وَ استعَمِلني  َّ‍تي هِي َّقويّْ * وَ وَفقِّني لِل الت
ِ‍ما هُوَ ارََيض .  ب

 * ال‍مُثليّْ  الطَّريقَةَ   َ ِيب اسلُكــ  َّـ  ُـ  (19)اَْللّْهم

َّتكَِ امَوتُ وَ احَياَ .  ّْ مِل وَ اجعَلني عَلي
مَتعِّني  وَ   * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي ـّلِ  صَـ َّـ   ُـ اَْللّْهم  (20)

دادِ * وَ منِ  قتصِادِ * وَ اجعَلني منِ اهَلِ السَّ ِالِاب
زَ  َّةِ الرَّشادِ * وَ مِن صالحِِ العِبادِ * وَ ارزُقني َوف ادَِل

ال‍مَعادِ * وَ سَـلامَةَ ال‍مِراصـدِ .
ِّصُها *  َل َّـ  خذُ لنِفَسِكَ مِن نفَسي ما يُخ ُـ (21) اَْللّْهم

دعا در مکارم اخلاق

به  را  تقوا  و  كن  گويايم  )18( خدايا! به هدايت، 		

امورى به  و  ده،  توفيقم  روش  پاكيزه‌ترين‌  به  و  فرما،  الهام  .من 

  كه   پسنديده‌تر است به كارم گير. 

)19( خدايا! مرا به بهترين راه بر، و مرا بر آيينت قرار ده كه بر اساس آن 

بميرم و بر مبناى آن زنده باشم.

از  امور زندگى  بر محمد و آلش درود فرست، و مرا در تمام  )20( خدايا! 

به  از زمره راهنمايان  ميانه‌روى بهره‌مند كن، و اهل صواب و درستى،  و 

خير، و از بندگان شايسته‌ات قرار ده، و رستگارى روز قيامت و سلامت از 

كمينگاه‌ عذاب را روزيم فرما. 

)21( خدايا! از نفَس من آنچه كه او را رهايى و نجات مى‌دهد، براى خود دريافت‌ كن 
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ُيصلِحُها * فاَنَِّ نفَسي  وَ ابَقِ لنِفَسي منِ نفَسي ما 
هالكِةٌَ اوَ تعَصِمَهَا .

* وَ انَتَــ  تی اِن حَزُنت  َّـ  انََت عُدَّ ُـ (22)اَْللّْهم

مُنتجََعي اِن حُرِمتُ * وَ بكَِ استغِاثتَي اِن كرَِثتُ * 

 

ِ‍ما فسََدَ صَلاحٌ *  وَ عِندَكَ مِمّا فاتَ خَلفٌَ * وَ ل
َّ قبَلَ البلَاءِ  َيَل وَ فيما انَ‍كَـرتَ تغَي‍يرٌ * فاَمنُن ع
لالِ  ةِ * وَ قبَلَ الضَّ َ لجِد ِ ِاب

لعافيِةَِ * وَ قبَلَ الطَّلَب ِاب
لرَّشادِ؛ وَ اكـفِني مَؤونةََ مَعَرَّةِ العِبادِ * وَ هَب  ِاب

مِ المعَادِ * وَ امنحِني حُسنَ الِارشادِ. لي امَنَ يَو
دٍ وَآلهِِِ * وَ ادرَأ عَّين  َمَّ ّْ مُح ـّلِ عَلي َّـ صَـ ُـ  (23)اَْللّْهم

دعا در مکارم اخلاق

و براى نفس من از نفس من آنچه كه او را اصلاح مى‌كند باقى گذار. همانا نفس من در 

معرض هلاكت است؛ مگر اين كه تو حفظش كنى.

)22( خدايا! اگر اندوهگين شوم، تو ذخيره و مايه دل خوشى منى، و اگر از هر درى‌ 

محرومم كنند، تو محلّ رفت و آمد منى، و اگر در فشار و سختى قرار گيرم، كمك 

خواهيم از وجود توست، و آنچه از دستم رود، عوض و بدلش نزد توست، و براى 

هرچه فاسد شود، مايه اصلاح پيش توست، و هر آنچه را ناپسند دارى، تغييرش به 

دست توست.خدايا! پيش از بلا به عافيت، و قبل از درخواست، به توانگرى، و پيش از 

گمراهى، به هدايت بر من منّت گذار، و مرا از سختى و دشوارى، آزار بندگان‌ كفايت 

فرما، و ايمنى روز قيامت را نصيبم كن، و ارشاد كردن نيكو و خوب را به‌ من عطا فرما.

)23( خدايا! بر محمد و آلش درود فرست، شرور را به لطف خود از من دفع 
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اصَلِحني  وَ   * عِمَتكَِــ  بِن اغذُني  وَ  بلِطُفِكَ* 
بكِرََمِكَ * وَ داوِني بصُِنعِكَ * وَ اظََِّنيل في ذرَاكَ * 

 

اشتكََـلَت  اِذاَ  وَفقِّني  وَ   * رضِاكَ  ِّل‍ني  جَل وَ 
تَِ الاعَمالُ  هَداها * وَ اِذا تشَابَه َّ الامُورُ ِال َىَل ع

رَضاهَا.  اقضََتِ الملِلَُ ِال زَكاها * وَ اِذا تَن ِال
َّوِجني 

ت وَ   * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي ـّلِ  صَـ َّـ   ُـ اَْللّْهم  (24)

ني حُسنَ الوِلايةَِ * وَ هَب لي  فايةَِ * وَ ُمس لكِـ ِاب
عَةِ * وَ امنحِني  لسَّ قَ الِهدايةَِ * وَ لا تفَِتّين ِاب صِد
ا *  ا كدًَّ دًّ عَل عَيشي َـك عَةِ ؛ وَ لا تَج حُسنَ الدَّ

 

ا *  ًّ َّ رَدًّا * فاَّين لا اجَعَلُ لكََ ضِد َيَل َُردَّ  دعُائي ع وَلا ت

 

دعا در مکارم اخلاق

كن، و به نعمتت مرا پرورش ده، و به بزرگواريت، مرا اصلاح كن، و به احسانت 

مرا مداوا فرما، و در سايه پناهت جاى ده، و خلعت خشنوديت را بر من 

بپوشان، و زمانى كه امور بر من مبهم و مشكل شود، به هدايت آميزترينش، 

و هنگامى كه‌ اعمال برايم مشتبه شود، به پاكيزه‌ترينش، و چون آيين‌ها دچار 

اختلاف شوند، به‌ پسنديده‌ترينش، موفقم دار.

)24( خدايا! بر محمد و آلش درود فرست، و تارك وجودم را به تاج كفايت‌ 

بياراى، و به حسن سرپرستى، بلند مرتبه‌ام گردان، و مرا صدق هدايت بخش، 

و به گشايش در امور زندگى آزمايشم مكن، و آرامش نيكو به من عطا فرما، و 

زندگيم را دشوار و سخت قرار مده، و دعايم را به من بر مگردان؛ برگرداندنى‌ 

تلخ و ناهنجار، همانا من براى تو ضدى در اعتقادم قرار نمى‌دهم، و با تو 
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ا. وَ لا ادَعو مَعَكَ ندًِّ
دٍ وَ آلهِِِ * وَ امنعَني  َمَّ ّْ مُح ـّلِ عَلي َّـ  صَـ ُـ  (25) اَْللّْهم
َّلفَِ * وَ وَفرِّ  ن رزِقي مِنَ الت فِ * وَ حَصِّ َ مِنَ الَّرس
سَبيلَ  بي  اصَِب  وَ   * فيهِ  كَةَِ  لبَر ِاب َ‍ك‍َـتي  مَل

ِرِّ فيما انُفِقُ مِنهُ .  الِهدايةَِ  لِلب
دٍ وَ آلهِِِ * وَ اكـفِني  َمَّ ّْ مُح ـّلِ عَلي َّـ صَـ ُـ (26) اَْللّْهم

كتسِابِ * وَ ارزُقني مِن غَيرِ احتسِابٍ *  مَؤونةََ اِال
 

لَِ  ِ * وَ لا احَتَم
لطَّلَب فلَا اشَتغَِلَ عَن عِبادَتكَِ ِاب

عِاتِ المكَسَبِ . اِصَر تَب
 * ُُب  اطَل ما  بقُِدرَتكَِــ  فاَطَلِبني  َّـ  ُـ  (27)اَْللّْهم

دعا در مکارم اخلاق

همانند   و  شبيهى نمى‌خوانم.

از مرا  و  فرست،  درود  آلش  و  محمد  بر  خدايا!   )25(.

اسراف بازدار، و روزيم را از تلف شدن نگاه دار، و داراييم را به بركت در 

آن افزون كن، و مرا براى خير و نيكى در آنچه از آن مال خرج مى‌كنم، به 

راه هدايت  برسان.

)26( خدايا! بر محمد و آلش درود فرست، و مرا از سختى و دشوارى كسب 

و كار كفايت كن و روزيم را از جايى كه گمان نمى‌بريم عنايت فرما، تا در 

راه به‌ دست آوردن روزى از بندگيت باز نمانم، و سنگينى وبال‌هاى كسب 

را به دوش‌ نكشم. 

آنچه  از  و  كن،  فراهم  برايم  قدرتت  به  مى‌طلبم،  را  آنچه  خدايا!   )27(
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َُب .  تكَِ مِمّا ارَه وَ اجَِرني بعِزَِّ
ن  دٍ وَآلهِِِ * وَ صُـ مَّ ّْ مُحَـ ـّلِ عَلي َّـ  صَـ ُـ (28)اَْللّْهم

 * لِاقتارِ  ِاب جاهي  تبَتذَِل  لا  وَ   * ليسَارِ  ِاب وَجهي 
 

ارَ خَلقِكَ * َ شِر زقَِ اهَلَ رزِقكَِ * وَ اسَتعَطِي فاَسَتَر

 

مَدِ منَ اعَطاني * وَابُتلَيّْ بذَِمِّ منَ مَنعَنَي *  َ بِح فاَفَتتَِن

 

 . ُّ الِاعطاءِ وَ ال‍مَنعِ ِيل م وَ ِ وَ انََت منِ دونِـه
ارزُقني  وَ   * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي صَلِّ  َّـ   ُـ اَْللّْهم  (29)

ِيف  عِلمًا  وَ  زهَادَةٍ  في  فرَاغاً  وَ   * عِبادَةٍ  في  َّةً  ِحص
استعِمالٍ * وَ وَرَعًا في اِجمالٍ . 

في  ق  حَقِّ وَ   * اجََلي  بعِفَوِكَ  اخِمت  َّـ  ُـ (30)اَْللّْهم

دعا در مکارم اخلاق

مى‌ترسم، به‌ عزتّت پناهم ده.

)28( خدايا! بر محمد و آلش درود فرست، و آبرويم را به توانگرى حفظ 

كن، و قدر و منزلتم را به تنگدستى پست مفرما كه از روزى خوارانت روزى 

بخواهم، از بدَان و اشرار آفريده‌هايت عطايى بطلبم، تا به سپاسگزارى كسى 

كه عطايم‌ مى‌كند گرفتار شوم، و به سرزنش كسى كه از عطا كردن به من 

 ّىلعطا و منعى، نه ديگران. باز مى‌ايستد دچار گردم، و حال آن كه تو متو

.)29( خدايا! بر محمد و آلش درود فرست، و صحت و سلامتى كه در عبادت‌ مصرف شود، 

آسايش و فراغتى كه در فضاى زهد به كارم آيد، و دانش و معرفتى‌ كه در عمل به 

.كار گرفته شود، و پارسايى و تقوايى كه از افراط و تفريط دور باشد، روزى من فرما.

)30( خدايا! مدت عمرم را به عفو و بخششت پايان ده، و آرزويم را در اميد به‌ 
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ل اِليّْ بلُوغِ رضِاكَ  َّهِ رَجاءِ رَحمتَكَِ امََلي * وَ س
 . َ لَِي يعِ احَوالي عَم ن في جَم ليُ * وَ حَسِّ سُب

َّبهِني  دٍ وَ آلهِِِ * وَن مَّ ّْ مُحَـ َّـ  صَلِّ عَلي ُـ (31) اَْللّْهم

* وَاستعَمِلني بطِاعَتكَِ  ِ كرِكَ في اوَقاتِ الغفَلَة ِ لِذ

 

سَبيًال  كَِ  بََّت مَح اِليّْ  لي  انهجَ  وَ   *  ِ ال‍مُهلَة مِ  ايَّـا في 
نيا وَ الآخِرَةِ.  ا خَيرَ الدُّ ً*  اكَـمِل لي بِه لَة سَه

فَضَلِ ما  دٍ وَ آلهِِِ * َاك مَّ ّْ مُحَـ َّـ وَصَلِّ عَلي ُـ (32)اَْللّْهم

} * وَانََت مُصَلٍّ ّْ احََدٍ مِن خَلقِكَ قبَلَه َّيتَ عَلي صَل

 

ِيف  وَ  حَسَنةًَ*  نيا  الدُّ ِيف  ا  وَآتِن بعَدَه}*  احََدٍ   ّْ عَلي
حَمتَكَِ ـ عَذابَ الناّرِ . الآخِرَةِ حَسَنةًَ * وَقنِي   ـ بِر

دعا در مکارم اخلاق

رحمتت تحقّق ده، و راههايم را  براى رسيدن به خشنوديت هموار ساز، و  در 

تمام احوال،   كردارم را نيكو گردان.

اوقات  در  مرا  و  فرست،  درود  آلش  و  محمد  بر  خدايا!   )31(.

براى  مهلت  روزگار  در  و  ده،  بيدارى  يادت‌  براى  .بى‌خبرى 

فرمانبرداريت به كار گير، و برايم راه‌ آسانى به سوى محبّتت باز و هموار كن 

و به سبب آن، خير دنيا و آخرت را برايم‌ كامل ساز.

برترين مانند  فرست؛  درود  آلش  و  محمد  بر  خدايا!   )32(.

پس  و  فـرستادى،  بندگانت  از  يكى  بر  او  از  پيش  كه  درودى 

دنيا  در  را  ما  و  مى‌فرستى،  آفريده‌هايت  از  يكى  بر  او  .از 

و آخرت خوبى عطا كن، و مرا به رحمتت از شكنجه آتش حفظ فرما.


